
 
 

 
 : جزوه درس

 2متون فقه 
 

 :  گردآورنده 
 دارایی    فرشادجناب آقای 

 
               شهردین قائمرموسسه آموزش عالی فرو  

 



 ٢جزوه متون فقھ 

  فرشاد داراییاستاد : جناب آقای 

  منبع امتحان : جزوه درسی 

  نکاح در لغت بھ معنی پیوستن است و در اصطلاح حقوقی چنین تعریف می شود : تعریف نکاح :

این شده اند ممکن است گفتھ شود   نکاح قراردادی است کھ بھ موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد
تعریف جامع نیست زیرا شامل نکاح موقت یا منقطع کھ از اقسام نکاح است نمی گردد. اما می توان گفت در نکاح منقطع 

در نکاح دائم بھ مراتب بیشتر است   تشکیل نوعی خانواده مورد نظر است و نوعی از تعاون و ھمبستگی خانوادگی   نیز
در بین مرد و    ند : نکاح عبارت است از یک رابطھ حقوقی کھ بھ وسیلھ عقدبعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفتھ ا

ایرادی کھ بر این تعریف می توان   از یکدیگر داشتھ باشند .  زن حاصل می گردد و بھ آنھا حق می دھد کھ تمتع جنسی
د لذا نباید آن را در تعریف جزء ماھیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق یاب   گرفت آن است کھ تمتع جنسی

اغراض دیگری مانند توالد و تناسل و ھمکاری در   از مھمترین اغراض نکاح است ولی  نکاح آورد. البتھ تمتع جنسی
  زندگی نیز در نکاح وجود دارد اما ھیچ یک از این اغراض جزء ماھیت اصلی نکاح نیست.

  ان و قبول توسط آقایان صورت می گیرد.توسط بانو  عقد نکاح دارای ایجاب و قبول است ایجاب

  رشید ولایتی نیست.   و در مورد دختر   ولایت خویشاوندی بر کودک صغیر بر پدر و جد پدری

تمایل قلبی بھ ازدواج دارند و ھم کف ھستند نمی توان جلوی آنھا را گرفت و دختر می تواند علیھ پدر    عزل : وقتی دو نفر
اجازه ندھد    قبال آنھا مسموع است این اراده و میل ازدواج اینگونھ را عزل می گویند و اگر پدر و دادگاه در   اقامھ دعوا کند

  می گردد.   ساقط  در چنین موردی ولایت از وی

را کھ بھ بلوغ رسیده و از لحاظ عقلی فساد   * مولا می تواند بنده و کنیز خود را تزویج نماید و وصی می تواند دختری
  ج نماید در صورتی کھ این تزویج بھ صلاح وی باشد.داشتھ باشد تزوی

  نکاح دائم

 نکاح منقطع (نکاح موقت نیز می گویند)

    

  انواع نکاح 

   

  * شرط در صداق صحیح است و شرط خیار در عقد باطل است .

    

    

شناختھ شده است . قانون مدنی در این باب از فقھ امامیھ    اینگونھ نکاح در فقھ شیعھ و قانون مدنی معتبر نکاح منقطع :
پیروی کرده است. نکاح منقطع از ویژگی ھای مذھب تشیع است و فقھ عامھ یا ھمان اھل سنت آن را معتبر نمی شناسد. 



مذھب   سوره فساد و نیز روایات و اخبار اجماع علمای ٢٤یھ فقھای امامیھ برای صحت این نکاح بھ آیات قرآن بھ ویژه آ
  استناد می کنند.

و موانع نکاح منقطع ھمان   نکاح منقطع از بسیاری از جھات مانند نکاح دائم است، شرایط فرق بین نکاح دائم و منقطع :
  ر نکاح دائم است .است کھ در نکاح دائم آمده است. آثار آن ھم اصولاً جز در مورد فقھ وارث ھمان آثا

بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزندان نمایشی از این نکاح از کلیھ حقوق فرزند ناشی از   بھ ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی
  نکاح دائم و منقطع در امور زیر می باشد :   نکاح دائم برخوردار است. تفاوت عمومی

است کھ برای   ق . م کھ بیان می دارد : نکاح منقطع آن ١٠٧٥ماده تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است . بنابر  -١
مدت در نکاح منقطع ذکر نشود بی شک نکاح منقطع واقع نخواھد شد. اما آیا نکاح در    مدت معینی واقع شده باشد پس اگر

کاح بھ صورت دائم واقع از فقھای امامیھ ن   قول گروھی   این صورت اساساً باطل است یا خیر ؟ مسالھ اختلافی است بنابر
ذکر مدت است کھ آن را بھ مقطع اختصاص می   خواھد شد زیرا لفظ ایجاب می تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط

مصالح گفتھ    دھد و اگر مدت ذکر نشده باشد برای عقد دائم خواھد بود . بعضی از فقھا از جملھ علامھ ھلی و شھید در کتاب
نکنند چون قصد بھ نکاح دائم   ر نشود نکاح باطل است.زیرا ھرگاه با قصد نکاح منقطع مدت را در عقد ذکراند اگر مدت ذک

قصد نکاح   تعلق نگرفتھ است نکاح نمی تواند بھ صورت دائم واقع شود. بھ تعبیر دیگر عقد تابع اصل است و در فرض ما
  دائم منتفی است .

قطع است و در اینگونھ نکاح عدم ذکر مَھر در عقد موجب بطلان عقد خواھد بود تعیین مَھر از شرایط اساسی نکاح من -٢
  ق . م) ١٠٩٥.(ماده 

  ق . م)١١١٣در نکاح منقطع شوھر ملزم بھ دادن نفقھ بھ زن خود نیست مگر اینکھ دادن نفقھ شرط شده باشد .(ماده  -٣

با انقضا یا بذل مدت و یا فسخ نکاح تحقق می یابد در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی شود و جدایی زن و شوھر  -٤
  ق . م). ١١٢٠بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است(مستنبط از ماده 

  ق . م). ١٠٧٧و  ٩٤٠از یکدیگر ارث نمی برند(مستنبط از مواد    در نکاح منقطع زن و شوھر -٥

  و دیدگاه در این مسالھ دیده می شود :  قول ٤در فقھ امامیھ 

  صدور ارث لازم است.  نکاح منقطع مقتضی است . مانند نکاح دائم و شرط اول : دیدگاه

توارث یا عدم آن شرط شده باشد یا اصلاً شرطی در این   توارث در نکاح منقطع وجود ندارد اعم از اینکھ  دیدگاه دوم :
متأخرین از فقھای امایھ   نظر برای اکثراز این فقھا این نظر را پذیرفتھ اند و ظاھراً این    خصوص در میان نباشد. بسیاری

تلقی کرده اند و در اثبات آن بھ اصل عدم تواث استناد کرده اند .زیرا ارث یک حکم    آن را قول مشھور   است و بعضی
  شرعی است کھ سقوط آن دلیل می خواھد و متلق زوجیت استحقاق ارث نیست .

المسلمون «توارث صحیح و نافذ است زیرا طبق آیھ   اصل عقد، مقتضی توارث نیست ولی شرط دیدگاه سوم :
و محقق و شھید اول و ثانی   یعنی مسلمانان در گرو شرط ھایشان ھستند آن را در بر می گیرد. شیخ طوسی » عندالشروطھم

  این قول را پذیرفتھ اند و اخباری بر آن (بر دلالتش) آورده اند .

می برند مگر اینکھ سقوط آن شرط شده باشد(از قانون مدنی مواد   دیگر ارثدیدگاه چھارم : در نکاح منقطع زوجین از یک
در اینکھ آیا می توان    توارث وجود ندارد ولی  چنین برمی آید کھ در نکاح منقطع بر خلاف نکاح دائم پیوند ١٠٧٧و  ٩٤٠

و اصل صحت نظریھ سوم   . م ق ١١١٣در آن شرط توارث کرد یا نھ قانون ساکت است. ممکن است با توجھ بھ ملاک ماده 
بطلان شرط توارث اَقوا بھ نظر می رسد و در تعیین آن می توان   در حقوق امروز پذیرفتھ شده باشد لیکن نظریھ سوم یعنی

  بھ دلایل زیر اشاره کرد :



  بطلان شرط توارث

ظر سوم پیروی کند . اگر قانونگذار می سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینھ است بر اینکھ نخواستھ است در اینجا از ن اولاً:
  خواست شرط توارث را معتبر شمارد آن را صریحاً ذکر می کرد .

شرط توارث بھ مقررات ارث کھ از قوائد آمره و لازم الاتباع مربوط بھ نظم عمومی است لطمھ می زند بھ تعبیر  ثانیاً :
کھ در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده است و دیگر قواعد راجع بھ تعیین ورثھ و ھمام آنان از قواعدیست 

افراد نمی توانند با قراردادھای خود آنھا را زیر پا بگذارند بنابراین قراردادی کھ غیر وارث را وارث معرفی کند یا در ھمام 
توارث در مورد نکاح  می گردد. شرط   ساقط  ایجاد کند بر خلاف نظم عمومی محسوب شده و از درجھ اعتبار  ورثھ تغییر

  منقطع از اینگونھ قراردادھاست کھ نمی تواند معتبر باشد.

نیست و در واقع یک قرارداد مالی است کھ   بر خلاف شرط انفاق کھ مخالف ھیچ یک از قواعد آمره و نظم عمومی
  برای شوھر ایجاد می کند .  تعھدی

    

    

    

  قانون مدنی  ١٠٣٤ماده 

ق. م است کھ  ١٠٣٤بر فقھ اسلامی است و آن ماده    تگاری اختصاص داده شده است کھ مبتنیدر ق .م یک ماده بھ خواس
  مقرر می دارد :

از موانع نکاح زن شوھردار یا زنی کھ از    کرد . منظور  از ھر زنی کھ خالی از موانع نکاح باشد می تواند خواستگاری
  (نوعی از طلاق) است .زنی کھ در عده رجعیھ   محارم سببی و نصبی است و ھمینطور

  را کھ بھ سن قانونی ازدواج نرسیده است خواستگاری کرد ؟  آیا می توان دختری  

بھ    را مجاز دانستھ اند نھ خواستگاری  بھ تعریض  در این مورد قانون ساکت است اما مشھور علما در فقھ خواستگاری
  صراحتاً .

الھام گرفتھ است  ٩٥تا  ٩٠مواد   م آمده و ظاھراً از ق . م سوئیس ق . ١٠٤٠تا  ١٠٣٥قوانین راجع بھ نامزدی در مواد 
و  ١٠٣٦ھماھنگی ندارد حذف کرده است. دو ماده   لیکن قانونگذار جدید ھر ماده آنرا شاید بھ تصور اینکھ با فقھ اسلامی

١٠٣٩ .  

نفر بھ منظور ازدواج در آینده . نامزدی را نمی توان  ٢نامزدی و یا وعده ازدواج قراردادی است بین  تعریف نامزدی:
جای بحث از تعھدات اخلاقی در کتب اخلاق است نھ قانون بنابراین نامزدی    صرفاً یک تعھد اخلاقی دانست چرا کھ اصولاً

بھ صراحت ذکر شده  ١٠٣٥خ کنند و این موضوع در ماده یک قرارداد است و جایز است کھ طرفین می توانند آن را فس
  است .

  قانون مدنی  ١٠٣٦مطالبھ خسارت نامزدی طبق ماده 

داشتھ است کھ اگر یکی از نامزدھا وصلت منظور را بدون   ق. م کھ در اصطلاحات اخیر حذف شده چنین مقدر ١٠٣٦ماده 
والدین) یا اشخاص دیگر بھ اعتماد وقوع ازدواج مضررو شده برھم زند در حالی کھ طرف مقابل یا ابوین(   علت موجھی



باشد و مخارجی کرده باشد طرفی کھ وصلت را بھم زده باید از عھده خسارات وارده برآید . ولی خسارات مذبور فقط 
  مربوط بھ مخارج متعارف می باشد . در اینباره دو نکتھ قابل توجھ است :

می خورد و در   می پذیرد کھ وعده ازدواج بدون علت موجھ بھم   موردی  را فقط ذراولاً قانون گذار جبران خسارت  -١
قواعد عمومی مسئولیت مدنی است کھ    مقصر شناختھ می شود (این مطابق   واقع نامزدی کھ بدون علت موجھ امتناع می کند

  مسئولیت می داند ).   تقصر را شرط

. اگر یکی از نامزدان، مخارج نامتعارفی    باشد؛ مثل دوختن لباس عروسیثانیاً تنھا مخارج متعارف قابل مطالبھ می  -٢
داشتھ باشد از قبیل مھمانی ھای غیر معمول یا مسافرت ھای پرخرج نمی توان مطالبھ نمود . چرا کھ مطالبھ خسارت در این 

  موارد بر اساس مسئولیت مدنی غیر نافذ است .

قوائد حقوق مسئولیت مدنی قابل مطالبھ است و در واقع بر ھم زدن بدون   طبق بر   از بر ھم زدن نامزدی   زیان ھای ناشی
  ضمان و مسئولیت خواھد شد .  علت موجھ نامزدی یک نوع سوء استفاده از حق و تقصیر است کھ موجب

  چند مسالھ 

اشی از تقصیر خود اگر نامزدی کھ بدون عت موجھ رابطھ نامزدی را برھم زند و قبل از جبران خسارت ن مسالھ اول :
  او برای دریافت خسارت اقامھ دعوا کرد؟   بمیرد آیا می توان بھ طرفیت وراث

قائم مقام او در   برای نامزد مقصر ایجاد شده و وراث متوفی   چون با ایراد خسارت بھ طریق مذکور یک دین مالی پاسخ :
خسارت نماید البتھ اگر ورثھ ثابت کنند کھ متوفی مالی    ایپرداخت دیون ھستند لذا زیان دیده می تواند علیھ ورثھ اقامھ دعو

شده است مسئولیتی در این مورد نخواھند داشت(    از خود بھ جای نگذاشتھ تا بتوان از آن جبران خسارت کرد یا ترکھ تلف
  قانون امور حسبی) . ٢٤٨٥ماده 

یا دوستانی کھ بھ اعتماد وقوع ازدواج   مانند قوم و خویشدخالت مستقیم نداشتھ اند    آیا کسانی کھ در ام نامزدی مسالھ دوم :
دوختھ اند یا اقدام بھ تھیھ تدارکات کرده اند می توانند بابت مخارج    متحمل شده اند بھ عنوان مثال لباس   مخارجی
  مطالبھ خسارت نمایند؟   متعارف

دیگر داده است.    قابل یا ابوین و یا اشخاصق . م حق مطالبھ خسارت برای مخارج متعارفھ بھ طرف م ١٠٣٦ماده  پاسخ :
کھ بھ اعتماد وقوع ازدواج زیان دیده مقرر   مورد ندارد . می توان گفت ھمھ کسانی   متعارف  پس مطالبھ خسارت در حد

ایند کرده باشند اعم از اینکھ در امر نامزدی دخالت مستقیم داشتھ باشند یا نھ می توانند مطالبھ خسارت نم  شده و مخارجی
عرفاً رابطھ سببیت بین بھ ھم زدن نامزدی و زیان وارد شده وجود نداشتھ باشد مطالبھ خسارت از نامزد مقصر    البتھ اگر

  موردی نخواھد داشت .

  آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از برھم زدن وعده نامزدی وجھ التزامی معین کرد ؟ مسالھ سوم :

این    ق . م سوئیس ٩١جھ التزام بلااثر است و نمی توان آن را از مقصر مطالبھ کرد. ماده در حقوق سوئیس تعیین و پاسخ :
قاعده را صریحاً ذکر کرده است در این خصوص حقوق ایران ساکت است؛ لیکن با توجھ بھ قواعد عمومی می توان بین 

کھ بھ محض بھم خوردن نامزدی از جھت اثر تعینن وجھ التزام این باشد   موارد مختلف قاعده بھ تفکیک شد . اگر قرض
امتناع از وصلت متعھدلھ بتواند آن را مطالبھ بی شک این وجھ التزام معتبر نخواھد بود زیرا این مخالف اصل   صرف

ق . م است . ولی اگر مقصود این باشد کھ در صورت بھم خوردن وعده ازدواج  ١٠٣٥آزادی نامزدھا در ازدواج و ماده 
  ، وجھ التزام قابل مطالبھ باشد بھ نظر می رسد کھ این وجھ التزام معتبر است. بدون علت موجھ

گذشتھ از ھزینھ ھایی کھ نامزدان و یا خویشان آنھا کھ در نامزدی می کنند ممکن است  ق . م) : ١٠٣٧استرداد ھدایا (ماده 
عرف و عادت یک نوع ھبھ است و ھبھ   ھدایایی بھ وسیلھ ھریک از نامزدان بھ طرف دیگر داده باشند. ھدیھ بھ موجب

مالی را مجاناً بھ کسی تملیک می کند. بنابراین دریافت کننده ھدیھ مالک آن می شود    آن یکنفر   قراردادی است کھ بھ موجب



 و می توانند در آن تصرف مالکانھ نمایند البتھ ھدایایی کھ در دوره نامزدی داده می شود تابع مقررات خاصی است و قواعد
  ھبھ درباره آنھا اجرا نمی شود .

ق . م درباره استرداد ھدایا پس از بھم خوردن نامزدی چنین مقرر داشتھ است کھ ھریک از نامزدھا می تواند  ١٠٣٧ماده 
در صورت بھم خوردن وصلت ھدایایی را کھ بھ طرف دیگر داده است مطالبھ نماید و اگر عین ھدایا موجود نباشد مستحق 

  خواھد بود کھ عادتاً نگاه داشتھ می شود . مگر اینکھ آن ھدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .قیمت ھدایا 

) از حیث رجوع بھ قیمت در مورد یک وصلت منظور در اثر فوت یکی از ١٠٣٧ق . م می گوید مفاد ماده قبل( ١٠٣٨ماده 
  عین آنھا موجود است و ھدایایی کھ تلف شده فرق گذاشت.نامزدھا بھم بخورد مجری نخواھد بود. پس باید بین ھدایایی کھ 

بھ نظر می رسد عکس ھم نوعی ھدیھ محسوب می شود و مشمول مقررات مربوط بھ استرداد ھدایاست .  استرداد عکس :
تی کھ شده بھای آن را در صور  عکس می تواند آن را مطالبھ نماید و اگر تلف  باشد صاحب   بنابراین اگر عین آن مال باقی

  از تقصیر دریافت کننده باشد قابل مطالبھ است .   داشتھ و تلف ناشی  عکس مذکور عرفاً ارزش مالی

ھرگاه در دوران نامزدی یا قبل از آن نامھ ھایی بین نامزدھا مبادلھ شده باشد؛ آیا این نامھ ھا پس از بھم  استرداد نامھ ھا :
  خوردن نامزدی قابل استرداد است ؟

رسد کھ نامھ را عرفاً نمی توان جزء ھدایا بھ شمار آورد و مقررات راجع بھ ھدایا درباره آنھا قابل اجرا نیست بھ نظر می 
کھ نامھ ای دریافت می کند مالک آن محسوب می شود و از نظر حقوقی اصولاً نمی   از سوی دیگر بر حسب عرف کسی

اقتضا می کند کھ آن نامھ را بھ نویسنده بازگرداند   اخلاقی شخصبھ استرداد نامھ کرد ھرچند کھ وظیفھ    توان آن را مجبور
نتیجتاً اگر یکی از نامزدھا از نامھ ھایی کھ دریافت کرده سوء استفاده کند یا از این راه زیانی بھ نویسنده وارد کند طبق 

بھ استرداد نامھ   را مجبورمسئول و مکلف بھ جبران خسارت است و دادگاه می تواند فرد    قوانین عمومی مسئولیت مدنی
ق . م و حتی می توان گفت با بھم خوردن نامزدی علت دادن نامھ از میان رفتھ و نامھ باید  ١٠نماید مستنبط از ماده 

برگردانده شود یا مسترد گردد و بر این مبنا دادگاه باید بھ درخواست نویسنده نامھ حکم بھ رد آن صادر نماید. در حقوق 
  ن راه حلی پذیرفتھ شده است .سوئیس ھم چنی

  قواعد مھریھ 

و یا    ھرچیزی کھ قابل تملیک است چھ عین باشد چھ منفعت بھ عنوان مھریھ تلقی می شود مثل یک زمین ھزار ھکتاری
  حتی آموزش یک برنامھ یا ھنر و ...

ھریھ صحیح خواھد بود و اگر اگر دو نفر ضمنی توافق کنند بر مھریھ شراب یا ده عدد خوک کھ چون قابل ملکیت نیست م
  آنھا مسلمان شدند منتقل می شود بھ قیمت آن اشیاء بھ عنوان مھریھ .

کمیت و چھ از لحاظ کثرت و نباید از حد آن کھ (خمسھ مناعھ)    برای مھر معین نیست چھ از لحاظ  تقدیر و یا حد و حددوی 
  می باشد تجاوز نماید .

  ارزش مالی داشتھ را قلھ می گویند .   قلاً(مال کم) عرفاً و ع   منظور از قلھ :

منظور از کثره : عبارتی بھ نام قنطار در قرآن است کھ مال بی حد و حصر و تمام نشدنی تلقی می شود . شأن نزول این آیھ 
ش آن بھ شمار  در واقع کثره در مھر جایز نیست یعنی با مشاھده مھریھ دیگر نیازی  مرتفع کردن قنطار است نھ میزان مھر

  نیست .

  * چنانچھ تعلیم قرآن بھ عنوان مھر در نظر گرفتھ شود عقد صحیح خواھد بود .

  توانایی مالی نداشتھ باشی ولی بیش از تواانیی خود مھر تعیین نمایی) .   * خداوند تکلیف بھ مال لایطاق نکرده است (یعنی



  بعد از نکاح می توانند مھر تعیین نمایند.* اگر دو نفر عقد نکاحی را منعقد کرده ولی مھر تعیین ننمایند 

  * تعیین نکردن مھریھ در نکاح دائم جایز بوده ولی در عقد منقطع جایز نیست .

توسط آقا صورت گیرد عقد صحیح است ولو بیش از حد شرعیھ باشد . اما اگر خانم تعیین نماید تاحدی کھ    *اگر تعیین مھر
  تر از آن جایز نیست . مھر سنت اجازه می دھد می تواند و بیش

  نفقھ 

  کھ شنید اطاعت آن واجب است .   * شرط اول در نفقھ زوجیت بوده و با تمکین کامل در ھر زمان و مکانی

  نفقھ برای صغیر و ناشذه وجود ندارد .

  برای نفقھ در خوراک مد نظر می باشد .  میزان رفع گرسنگی

    

    

  نفقھ خویشاوندان 

موکد    و اولاد و نوه و نتیجھ و ھمینطور پائین تر برود و برای باقی خویشاوندان مستحب  لاترو با   برای پدر و جد پدری
  و واجب نیست .   بوده

  نفقھ زوجھ 

تمکینش ثابت شود علاوه بر نفقھ و مھریھ    در صورتی کھ شوھر آن را نپرداختھ باشد باید قضا شود در واقع اگر زنی
  نماید .اجرت المثل آن ھم می تواند دریافت 

  تملک 

بحث نفقھ کنیز و غلام ، حیوانات و از این قبیل می باشد و فرد می تواند اقامھ دعوا نموده و وجھ آن از بیت المال پرداخت 
  گردد.

  انواع مھریھ 

ذکر شده کھ ھمگی از فقھ امامیھ گرفتھ شده است   ماده در ق . م ٢٤در  ١١١٠تا  ١٠٧٨مقررات راجع بھ مھریھ در مواد 
  فقھ و ق.م مھریھ بر سھ گونھ است : در

  مھر المسمی  -١

گرفتھ شده است و در ماده    ھرگاه مھریھ در عقد نکاح تعیین شود آنرا مھر المسمی می نامند این اصطلاح از فقھ اسلامی
کھ مھر  ق.م بھ کار رفتھ ولی قانون آنرا تعریف نکرده است. با توجھ بھ فقھ اسلامی می توان چنین تعریف کرد ١٠١٠٠

المسمی عبارت است از مال معینی کھ با عنوان مھر و با توافق طرفین تعیین می شود یا شخصی کھ زوجین انتخاب کرده اند 
  آنرا معین می کند .



  شرایط مھرالمسمی 

جدا  می بندند یک قرارداد مالی تبعی است(فرعی) یعنی قراردادی است راجع بھ مال کھ  قراردادی کھ طرفین راجع بھ مھر
اصل نکاح است اما تابعی است از این عقد بنابراین شرایط اساسی صحت معاملھ در مورد قرارداد مھر لازم است کھ    از

  عبارتند از :

  ق.م).١٠٧٨داد و ستد اقتصادی داشتھ باشد (ماده   اراضی   مھر باید مالیت داشتھ باشد ؛ یعنی -١

  اموال عمومی و موقوفات را نمی توان مھریھ قرار داد . ١٠٧٨ مھر باید قابل تملک بھ وسیلھ زن باشد ماده -٢

  ق.م ١٠٧٩مھریھ باید بھ طرفین تا حدی کھ رفع جھالت آنھا بشود معلوم باشد ماده  -٣

  مردد قرار بگیرد .  مھر باید معین باشد بنابراین مھریھ نمی تواند یک امر -٤

مشروبات الکلی و مواد مخدر) کھ جزء منفعت عقلایی محسوب    باشد(مثلمھریھ باید منفعت عقلایی و مشروط داشتھ  -٥
  نمی شود .

باشد کھ قدرت بر تصمیم آن وجود داشتھ باشد بنابراین انگشتری کھ در قعر آب فرورفتھ نمی تواند مھر   مھریھ باید امری -٦
  طلقی شود .

  بطلان مھر

باشد، یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم مھرالمثل خواھد  در صورتی کھ مھر المسمی مجھول باشد یا مالیت نداشتھ
  ق . م) ١٣٠٠مال اجازه نماید (ماده   مثل یا قیمت آن خواھد بود مگر اینکھ صاحب  بود و در صورت سوم مستحق

تعیین  مثل یا قیمت آن خواھد بود . در واقع  اگر مھر المسمی مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجاره ندھد زن مستحق
از مال دیگری بدون اجازه یک قرارداد فضولی و غیر ناقذ است کھ مالک می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و اگر رد کند    مھر

یا قیمت آن را مطالبھ نماید ممکن است این ایراد وارد شود کھ در صورت رد مھریھ بھ وسیلھ مالک    زن می تواند مثل و
تعیین نشده است یعنی زوجھ پس از نزدیکی   شود؛ و باید مانند موردی عمل شود کھ مھری   تعیین مھر کان لم یکن محسوب

  مھرالمثل بر وی تعلق می گیرد البتھ این نظر با قواعد عمومی معاملات سازگارتر است .

بھ   یمت کرد رجوعیا ق  لیکن از آنجا کھ مھر معین و معلوم بوده و می توان آن را تقویم(ارزش گذاری) بھ مثل پاسخ ایراد :
  مثل یا قیمت آن منصفانھ تر از حالت قبلی است و از این رو قانون آن را برگزیده است .

  غیر از شوھر باشد ؟  آیا ممکن است مھر بھ عھده شخصی

شوھر مانند پدر او    باشد و اگر شخصی بجز   بھ شوھر  برخی گفتھ اند مال معینی کھ مھر قرار داده می شود باید متعلق
تا شوھر بتواند آن را بھ عنوان مھر تعیین نماید    را مھر قرار دھد باید نخست آن را بھ شوھر منتقل کند  بخواھد مال خود

در ملک ھرکس داخل گردد عوض از    زیرا برابر اصل و مقرراتی کھ در معاوضات و معاملات مورد قبول است معوض
ح نیز منافع زناشویی بھ شوھر تعلق می گیرد بر این اساس مھریھ باید ق .م) و در نکا ١٩٧ملکیت او خارج می شود (ماده 

از ملک او خارج شود و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعھد آن باشد مگر اینکھ از شوھر ضمانت کند اما این نظر قابل 
  خدشھ و ایراد می باشد:

  ر آن اجرا گردد.نکاح یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاملات و معاوضات ب اولاً :



داخل گردد و عوض    در معاملات ھم اشکالی بھ نظر نمی رسد کھ با توافق طرفین کی از عوضین در ملک شخصی ثانیاً:
از مال شخص ثالث بھ عنوان مثال پدر خریدار خارج گردد. اصل حاکمیت رارده و آزادی قراردادھا اقتضا می کند   دیگر

فذ باشد بنابراین شخصی بجز شوھر مال خود را مھر قرار دھد و تعھد بھ مھریھ داشتھ کھ این نوع از معاملات درست و نا
  باشد.

  مھر المثل  -٢

عرف و عادت و با توجھ بھ وضع زن از لحاظ زیبایی ،    مھریست کھ بھ موجب قرارداد تعیین نشده است بلکھ بر حسب
ر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می گردد ماده و خانوادگی او و با در نظ  تحصیلات جایگاه و موقعیت اجتماعی

سرگذشت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت    ق. م می گوید : برای تھیھ مھرالمثل باید حال زن از حیث ١٠٩١
ند ولی ک  . در فقھ امامیھ برخی برآنند کھ مھرالمثل نمی بایست از مھرالسنھ تجاوز  بھ خویشان و اقارب در نظر گرفتھ شود
برابر قانون مدنی زن در موارد  در محدودیت قرار ندارد . در تعیین مھر المثل    قانون مدنی این را نپذیرفتھ و مھر المثل

  است:  زیر مستحق مھر المثل

 ١٠٨٧ھرگاه مھر در عقد شرط تعینن نشده باشد و قبل از تراضی بر مھر معین بین زوجین نزدیکی واقع شود . (ماده  -١
  ق.م)

  زوجین بر ھم نزدیکی واقع شود.   در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی   ھرگاه عدم مھر -٢

  ھرگاه توافق طرفین درباره مھرالمسمی بھ جھتی باطل باشد،یعنی : -٣

  ق.م) ١٠٠باشد . (ماده   چنانچھ مال تعیین شده مجھول -١

  ق.م) ١٠٠چنانچھ مال تعیین شده مالیت نداشتھ باشد (ماده  -٢

  ق.م) ١٠٩١ھرگاه نکاح باطل و زوجھ جاھل بھ بطلان نکاح بوده و نزدیکی ھم واقع شده باشد (ماده  -٣

  مفوضھ المھر (تفویض مھر) -٣

ضمن عقد نکاح بھ یکی از زوجین یا شخص ثالث    عبارت است از اینکھ اختیار تعیین مھر   در اصطلاح حقوقی تفویض
تعیین    مفوضھ المھر نامیده می شود. شخصی کھ بھ موجب این توافق   زدواج می مندواگذار شده باشد . زنی کھ بدین شکل ا

یا شخص ثالث باشد می تواند مھر را ھر قدر   شده است داور بھ شمار می آید و این شخص اگر شوھر  مھریھ بھ او محول
 ١٠٩٠برای او مقرر شده است؛ماده  کھ بخواھد تعیین کند ولی اگر زن داور در تعیین مھر باشد محدودیت از لحاظ حداکثر

  تعیین نماید چرا ؟   مھر المثل  ق.م در اینباره می گوید : اگر اختیار تعیین مھر بر عھده زوجھ باشد وی نمی تواند بیشتر از

ینھ معین نماید و احتمال سوء استفاده در این زم   چون زوجھ در مھر ذی نفع است و متمایل بھ آن است کھ مھر خود را بیشتر
از این ھم محدودتر است زیرا بنابراین اعتقاد زنی کھ اختیار تعیین    زوجھ در تعیین مھر  وجود دارد . در فقھ امامیھ اختیار

بھ تعیین    تعیین نماید . اما در حقوق ما ھرگاه زوجھ ای   مھر بر او واگذار شده نمی تواند بیش از مھر السنت برای خود
  کمتر از مھرالمثل یا معادل تعیین نماید حکم او نافذ است.کھ بھ او واگذار شده    مھر

  طلاق خلع

کھ از شوھر دارد، در برابر مالی کھ بھ شوھر می دھد ، از شوھر طلاق   طلاق خلع آن است کھ زن بواسطھ کراھتی
  از مھر باشد .  آن و یا بیشتر یا کمتر   یا معادل   بگیرد، اعم از آنکھ مال مزبور عین مھر

  سوالات نمونھ 



  را تشریح نمایید .   قانون مدنی ١٠٩٠را تعریف نموده و مباحث پیرامون ماده   اصطلاحی   در معنای   مفوضھ المھر -١

  باشد ؟ توضیح دھید .  آیا ممکن است مھریھ بھ عھده شخصی غیر از شوھر -٢

  مھر المثل را تعریف کرده و مباحث پیرامون آن را توضیح دھید. -٣

  ی مھریھ باطل است ؟در چھ صورت -٤

  و شرایط آن را توضیح دھید ؟   مھر المسمی -٥

  زوجین در نکاح منقطع ووجد دارد . آنھا را بیان نمایید ؟   چھار قول در مورد توارث -٦

  در نکاح متعم انتخاب کرده را توضیح دھید ؟   دلایلی کھ قانون مدنی در بطلان شرط توارث -٧

  را بیان نمایید ؟فرق بین نکاح دائم و متعم  -٨

  متون عربی ذیل را بھ فارسی برگردانید : -٩

  بالاشاره   العربیھ مع القدره و الاخرس  و لا یجوز بغیر متن عربی :

لال    عبی جاری ساخت و شخص   غیر   عربی نمی توان آن را با الفاظ   عقد با الفاظ  در صورت قدرت بر اجرای ترجمھ :
  جاری سازد . با اشاره می تواند صیغھ عقد را

  فی العاقد الکمال فالسکران باطل عقده ولو اجازه بعده  و یعتبرمتن عربی : 

برطرف شدن    کھ مست است ، باطل است، اگرچھ پس از   عقد کننده باید از کمال برخوردار باشد؛ و لذا عقد کسیترجمھ : 
  مستی، آن را اجازه کند .

  فی العقد فیبطل  و لا یجوز  الصداق فی  الاولی: یصح اشترط الاختیارمتن عربی : 

   مانعی ندارد، اما در عقد جایز نیست، و موجب بطلان آن می شود .   شرط کردن خیار در مورد مھرترجمھ : 

و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب بشرط کونھ عن نکاح ، و ان ینبت اللحم او یشد العظم او یتم یوماً و لیلھ او متن عربی : 
، و ان   عھ و الاقرب النشر بالعشر و ان یکون المرتضع فی الحولین، و ان لا تفصل بینھا برضاع اخریعشره رض  خمس

  بعض  یکون اللبن لفحل واحد فی وضعت امراه جماعھ بلبن لم یحرم بعضھم عی

کھ نیز حرام می شود، البتھ بھ شرط آن  ھرچھ بھ واسطھ خیشاوندی حرام میشود، بھ واسطھ شیرخوارگیترجمھ : 
باشد کھ گوشت برویاند    شیرخوارگی از نکاح باشد،(یعنی شیری باشد کھ از ازداوج مشروع فراھم شده باشد) و بھ مقداری

مرتبھ باشد. و بنابر قول نزدیک تر بھ صواب، حرمت  ١٥یا استخوان را سخت کند ، یا آنکھ یک شبانھ روز کامل باشد و یا 
مچنین باید کودک در طی دو سال اول شیر بخورد، و در میان آن شیر خورندھا، از با ده مرتبھ شیر دادن حاصل می شود. ھ

نخورد. و شیر زن از یک شوھر باشد . بنابراین اگر زن چند بچھ را(متناوباً) از شیر دو شوھر شیر دھد   سیر زن دیگری
شیر شوھر دوم شیر دھد، کھ در را از شیر شوھر اول و پسری را از    آنھا بر ھم حرام نمی شوند(مانند آنکھ دختری

  و پسر بر ھم حرام نخواھند بود .  اینصورت آن دختر

للناصب التزویج بالمومنھ، و    الکفاء معتبره فی النکاح ، فلا یجوز للمسلمھ التزویج بالکافر، ولا یجوزمتن عربی : 
  للمسلم التزویج متعھ او استد امھ کما مر بالکافره   یجوز



عنی برابر بودن زن و شوھر در اسلام و ایمان) در امر نکاح معتبر است. و از این رو زن مسلمان نمی کفو بودن(یترجمھ : 
نمی تواند با زن مومنھ ازداوج کند. اما مرد مسلمان، چنانچھ گذشت، می تواند بر   تواند با کافر ازدواج کند و مرد ناصبی

  د خود درآورد .بماند یا آنکھ او را بھ عق   نکاح خود با زن کافر باقی

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح فلو شرط ما یخالف لغی الشرط کاشتراط أن لا یتزوج علیھا اولا متن عربی :
  یتسری ولو شرط ابقاوھا فی بلذھا لزم و کذا فی منزلھا

ح چیزی ا شرط کند کھ شرط کردن اموری کھ شرع با آن موافق است، در عقد نکاح جیز است. و اگر عقد نکاترجمھ : 
مخالف شرع است ، آن شرط لغو و بی ثمر خواھد بود(اما عقد بھ صحت خود باقی است) مانند آنکھ شرط کند کھ با زن 

  دیگری ازدواج نکند ، یا کنیز نگیرد و اگر مرد شرط کند زن را در شھر یا منزل او نگاه دارد، عمل بھ آن لازم است.

  ازید مما وصل الیھا منھ   علی   کون مھر اصح ان یکون فدیھ و لا تقدیر فیھ فیجوزما صح ان ی  وکلمتن عربی : 

نیست،    ھرچھ مھر قرار دادن آن صحیح باشد، می تواند عوض خلع واقع شود، و اندازه خاصی در آن معتبرترجمھ : 
  ھر بھ زن رسیده است.باشد کھ(بھ صورت مھریھ و غیر آن) از شو   بیش از مقداری  خلع می تواند   بنابراین عوض

لھ الزیاده علی ما اعطاھا و لابد فیھا من الاتباع   علی کراھیھ الزوجین فلا یجوز   و المباراه کالخلع الا انھا یتربمتن عربی :
  بالطلاق، ولو قلنا: فی الخلع، لا یجب

می باشد، واز این رو  مبارات مانند خلع است، با این تفاوت کھ مبارات در جایی است کھ کراھت طرفینیترجمھ : 
آن   در مبارات باید صیغھ طلاق بدنبال   مھریھ ای باشد کھ شوھر بھ زن داده است. و نیز  در مبارات نباید بیش از   عوض

  آورده شود، حتی اگر در مورد خلع ذکر صیغھ طلاق را لازم ندانیم.

  الطلاق  و یشترط فی الخلع و المباراه شروطمتن عربی :

در طلاق شرط شد (از قبیل کامل بودن شوھر، قصد و اختیار او و اینکھ زن در ایام عادت نباشد) در    کھترجمھ :اموری 
 (خلع و مبارات نیز معتبر است

 




